
خبر سینما و تلویزیون

بازیگری را چگونه آغاز کردید؟
من قبلاً کارمند بانک بــودم. حدود ده ســال پیش، یــک روز تصمیم گرفتم 
از کارم اســتعفا بدهم و به کلاس‌های بازیگری بروم. در مؤسســه‌ی کارنامه 
ثبت‌نام و از همان‌جا کارم را شروع کردم. بعد از گذراندن دوره‌ها، دو نمایش 
را خــودم ترجمــه، کارگردانــی و بازی کــردم. کم‌کــم مســیر کارم بــه آرامی اما 

پیوســته، با تئاتــر، فیلــم کوتــاه و تجربه‌های متنــوع دیگــر در حوزه‌ی 
بازیگری پیش رفت.

بازی شما در فیلم »چای سرد« روی مرز خاصی حرکت می‌کند. 
اگرچه در آغاز به نظر می‌رســد که کاراکتر خســرو زندگی را بر 
خلاف حرفــه‌اش چنــدان جــدی نمی‌گیــرد، اما هرچــه پیش‌ 
می‌رویــم، می‌بینیــم کــه زندگــی برایــش جدی‌تــر می‌شــود تا 

لحظــه‌ای که پایــان او رقم می‌خــورد. برخــورد اولیه شــما با این 
کاراکتر چگونه بود؟

چالــش برانگیزتریــن امــر این بــود کــه آقای 
راضی، کاراکتر خســرو را هم‌ســن و سال 
خودشــان در نظــر گرفتــه و بــر همیــن 
اســاس نوشــته بودند به همیــن دلیل 
دیالوگ‌ها ‌خیلی سخت جا می‌افتاد. از 
طرفی ایشان به شــدت اصرار داشتند 
که دقیقاً عیــن همــان دیالوگ‌ها گفته 
شود. بنابراین گفتن آن دیالوگ‌ها برایم 

دشــوار بود، چــون ارتبــاط برقرار کــردن با 

بســیاری از آن‌ها ســخت بود. امــا برای نزدیک شــدن بــه نقش، بــا تمرین و 
کمک کارگردان، صحنه ‌به ‌صحنه پیش رفتیم. با ایشان گفت‌وگوهای زیادی 
داشــتم و متوجه شــدیم که هر دو به یک نوع کاراکتر فکر می‌کنیم حتی در 
گفت و گوهای دوستانه نیز اگر نکته‌ای می‌توانست مرا به خسرو نزدیک‌تر 
کند، مطرح میشد. در واقع به‌شکل دوستانه و درعین‌حال حرفه‌ای به این 

نقش رسیدیم.

صحنه طولانی گیــر افتادن کاراکتر خســرو، هــم از لحاظ 
فیزیکی و هم حسی چه چالش‌هایی داشت؟

آن صحنــه یکــی از ســخت‌ترین روزهــای فیلم‌برداری 
برای من بــود؛ چون از نظر فیزیکی باید دســتم مدت 
زیادی داخل آن سوراخ و بدنم در همان وضعیت ثابت 
می‌ماند. تصــور کنیــد روی زمیــن خوابیده‌ایــد و چند 
نفر بالای ســرتان، با نــور و تجهیــزات و... رفــت و آمد 
می‌کنند. البته خود وضعیت فیزیکی سخت بدن روی 
اجرا اثر می‌گذاشت و من از اینکه در وضعیت دشواری 
قرار داشتم، ناراحت نبودم. چون همان سختی به من 
کمک می‌کرد که زجر و درد را بهتر در بدن و ذهنم 
منعکــس کنــم. از برخــی تکنیک‌هــای بازیگــری 
مثل اســتفاده از حافظه احساســی و روش‌های 
مشابه هم بهره بردم تا بتوانم به آنچه در ایفای 
نقش نیاز داشتم برسم. با این‌حال، روزهای 

بسیار سختی بود.

چه چیزی سبب شد که حضور در این پروژه را بپذیرید.
اولین چیزی که باعث شد ترغیب شوم، خود آقای راضی بودند. من پیش از 
خواندن فیلم‌نامه، ایشــان را دیدم، نقش را برایم تعریف کردند و من همان 
موقع قبول کــردم. شــخصیت خود آقــای راضی برایــم جذاب بــود؛ به نظرم 
فردی کاربلد و با روحیه‌ای لطیف و هنرمندانه بودند و همین ویژگی‌ها باعث 
شد همکاری با ایشان را بپذیرم. علاوه بر آن، جنبه بی‌خیالی کاراکتر خسرو 
و بی‌توجهی‌اش به همســرش از بخش‌هایی بود که برایم جالب بود و مرا به 
بازی در این نقش ترغیب کرد. البته من دوســت داشــتم وجــه طنزی که در 
گفتار خســرو وجود داشــت را پررنگ‌تر کنــم، اما آقــای راضی با ایــن رویکرد 

موافق نبودند.

در موقعیتی که خســرو گرفتار شــده و تنها راه رهایی او کاراکتر مادر اســت، 
تلاش زیادی از سمت شما )کارکتر خسرو( برای ایجاد ارتباط وجود دارد. این 

صحنه با چه اتفاقاتی پیش رفت؟
بازیگر نقش مــادر، مــادرِ خانم نوروزی‌فــرد بودند کــه اصلاً بازیگــر حرفه‌ای 
نبودند و با زحمت ایشان را برای حضور در فیلم راضی کرده بودند و برعکس 
نقش و کاراکتر، بسیار سرحال، شوخ‌طبع، بامزه و پر انرژی بودند. ایشان چون 
به بازیگری علاقه‌ای نداشتند، گاهی اذیت می‌شدند. مثلاً چند بار صحنه را 
تکرار می‌کردیم و بعد می‌گفتند: »من خسته شدم، می‌خواهم بروم خانه!« ما 
هم دنبالشان می‌رفتیم و با خواهش و تمنا می‌خواستیم که بمانند. گاهی هم 
وســط بازی ناگهان حرف می‌زدند و...لحظه‌های بسیار بامزه و شیرینی بود. 
ایشان واقعاً بسیار دوست‌داشتنی، خوش‌انرژی و سرحال بودند و حضورشان 

فضای شاد و گرمی به پشت صحنه می‌داد.

سخن پایانی
بدون هیچ نظر شــخصی، فکر می‌کنم »چای ســرد« فیلم جالبی اســت و به 
کسانی که به سینما علاقه دارند پیشــنهاد می‌کنم آن را ببینند و از سینمای 
مستقل حمایت کنند. فکر می‌کنم وقتشان هدر نمی‌رود، فیلم خوبی است و 
لذت می‌برند. به‌ ویژه به کسانی که مدام گلایه می‌کنند و می‌گویند فیلم‌های 
سینمای بدنه تکراری شده و به این علت با سینما قهر کرده‌اند، می‌گویم که 
بخشــی به نام هنر و تجربه دقیقاً همان نــوع فیلم‌هایی را ارائــه می‌دهد که 
آن‌ها دنبالش هستند. می‌توانند به تماشای این فیلم‌ها بیایند و از این نوع 

سینما حمایت کنند.
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صبا با پویان 

مکری بازیگر فیلم 
سینمایی 
»چای سرد«

پویان مکری، بازیگری که مسیرش از پشت میز بانک تا صحنه تئاتر و پرده سینما را با جسارت و پشتکار پیموده، این  مریم عظیمی
روزها با فیلم سینمایی »چای سرد« به کارگردانی امیر قاسم راضی روی پرده است؛ فیلمی از جنس سینمای مستقل گفت‌وگو

که در آن، او نقش مردی به نام »خسرو« را ایفا می‌کند؛ شخصیتی در مرز میان بی‌خیالی و اضطراب، میان سکوت و 
فریاد، و میان شــوخی و فروپاشــی. مکری در گفت‌وگو با صبا از دشــواری‌های ارتباط با دیالوگ‌هایی ســخن می‌گوید که به گفته او »خیلی ســخت جا 
می‌افتادند«، از صحنه طاقت‌فرسای گیر افتادن در سوراخی که هم فیزیکی دردناک بود و هم روانی، و از تجربه بازی در کنار بازیگری غیرحرفه‌ای که »با 
شوخ‌طبعی و سرزندگی‌اش« پشت صحنه را روشن می‌کرد. او که پیش‌تر با فیلم کوتاه »زندگی برای همه« در جشنواره فیلم کوتاه تهران حضور داشت، 
این‌بار در اثری ظاهر شده که به‌زعم خودش »برای علاقه‌مندان به سینمای متفاوت، ارزش تماشا دارد«. مکری با لحنی صادقانه تأکید می‌کند: »چای 

سرد فیلمی است که وقتتان را هدر نمی‌دهد، اگر از تکرار سینمای بدنه خسته شده‌اید، اینجا همان جایی است که باید باشید.«


